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Abstract 

Mohammad Hassan Alwan is one of the prominent writers of Arabic literature and Saudi Arabia, so far many of his 

novels have been embellished, some of which have won prestigious literary awards. Among his works, the novel 

"Mawton Saqiron", which is a story combined with imagination of the life of the famous mystic, Muhyiddin Ibn Arabi, 

won the prestigious Arab Booker Prize in 2017. The current research has tried to investigate and analyze the elements 

of the scene and plot in this famous novel by using the descriptive-analytical method and using library tools. The 

results of the research show that Alvan was well familiar with the story writing atmosphere and was able to connect 

the audience with the story by using a special technique. Despite the large volume of the novel, the author was able to 

encourage the audience to read the continuation of the story by using two types of plot: the main plot, which is the 

biography mixed with Ibn Arabi's imagination, and the secondary plot, which is the events surrounding the 

preservation and maintenance of Ibn Arabi's "Fottohat Makkeya" manuscript. Another notable point of attention in 

Alwan's art of story writing is his great accuracy in describing the space, scene, and place where the text is written or 

where an incident happened. 
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 الملخص

يعد محمد حسنننننا  لوان ما أبرا أدباب الدر العربي والسنننننعودية  وقد عننننندرا لو العديد ما الرواياا حته اعن  وحاا بعدنننننها  له جوا   أدبية 

وما أ مالو رواية "موا عننغير" و ي ق ننة مم وجة بال يال  ا حيام المت ننوي الشننهير محيي الديا ابا  ربي  الحا  م  له جا  م ال و ر  مرموقة.

وقد حاول  ذا المقال تق نني وتحليع  صاعننر المشننهد والح هة في  ذا الرواية الشننهيرم باسننت دام المصهل الوعنن ي التحليلي  .2017العربية المرموقة  ام 

تظهر نتا ل ال حث أن  لوان  ان  له دراية جيدم بأجواب  تابة الق ننننة  وباسننننت دام تقصية كاعننننة  تمها ما رب  الجمهور  اسننننت دام الدواا المهت ية.و

ر يسية  ح هة الو له الرغم ما حجم الرواية اله ير  إلا أن المؤلف استطاع أن يشجع الجمهور  له قرابم الق ة باست دام نو يا ما الح هة: ال بالق ة.

عف إن دقتو في و و ي السيرم المم وجة ب يال ابا  ربي  والح هة الثانوية  و ي الحداث ت اعيع الح اظ  له م طوطة "فتوحاا مهة" لابا  ربي.

  صد  لوان. ال داب والمشهد والمهان الذي  تب فيو الصص أو حدث فيو حادث  ي إحدى نقاط الا تمام ال ارام الكرى في فا  تابة الق ة

 الكلمات المفتاحیة:

 الرواية  المشهد  الح هة  محمد حسا  لوان  موا عغير 
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 چکیده
ست که تاکنون رمان سعودی ا ستان  ستۀ ادبیات عربی و عرب سندگان برج سن علوان، یکی از نوی شده که محمدح سته  های متعددی از وی به زیور طبع آرا

عربی الدین ابنکه سرگذشتی توأم با تخیّل از زندگی عارف مشهور، محی« موت صغیر»اند. در میان آثار او، رمان جوایز معتبر ادبی شده ها برندۀتعدادی از آن

سال  ست، در  صیفی 2017ا ستفاده از روش تو ست با ا شیده ا ضر کو ستار حا ست. ج شده ا  ارزاب از گیریبهره با و حلیلی -م برندۀ جایزۀ معتبر بوکر عربی 

سی به ایکتابخانه صر تحلیل و برر ست که علوان به عنا شهور بپردازد. نتایج پژوهش بیانگر آن ا ستانصحنه و پیرنگ در این رمان م ضای دا سی خوبی با ف نوی

رغم حجم بالای رمان، نویسنده توانسته با استفاده از دو آشنا بوده و با استفاده از تکنیک خاص این فن، توانسته است مخاطب را با داستان همراه سازد. علی

ابن  "ات مکیۀفتوح"عربی است و پیرنگ فرعی که حوادثی پیرامون حفظ و نگهداری کتاب خطیِ نامۀ آمیخته با تخیّل ابننگ: پیرنگ اصلی که زندگینوع پیر

یف فضا و صحنه و نویسیِ علوان، دقت فراوان وی در توصعربی است، مخاطب را به خواندن ادامۀ داستان ترغیب سازد. از دیگر نقاط بارز توجه در هنر داستان

 ای در آن روی داده است.مکانی است که متن در آن جاری گشته یا حادثه

 : های كلیدیواژه

 رمان، صحنه، پیرنگ، محمد حسن علوان، موت صغیر
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 عليلو، عبدالأحد غيبي، علي صيادانيسهيلا كاظم       علواناثر محمدحسن موت صغیر رمان  صحنه و پیرنگ درتحلیل عناصر 

 

 نتایج

 پس از بررسي متن رمان موت صغير نتایج زیر به دست آمد:

تواند موضوع یک پژوهش مجزا باشد چرا مي یيتنهاسازی: شاید بتوان این بخش را یکي از نقاط قوت علوان دانست كه بهصحنه

رار ای كه ذكر شده قهایي مانند توصيف دقيق جزئيات و نيز در خلال گفتگو، چنان مخاطب را در فضای صحنهكه با استفاده از روش

و جامد  های ثابتدهد كه گویي خود وی در آن صحنه حاضر بوده است. فضاسازی علوان در طول رمان تنها مختص به صحنهمي

بلکه وی چنان موجودات زنده و نيز سفرهای فراواني را انجام داده، توصيف كرده است كه  ،ماننه اتاق، مسجد، حمام و ... نيست

 كند خود با وی همسفر بوده است.مخاطب احساس مي

رح اصلي رمان در مورد زمان پيش برده است؛ طصورت هممحمد حسن علوان در رمان موت صغير، دو پيرنگ اصلي را بهپيرنگ: 

 های مختلف حفظ وهای مختلف و به دست شخصيتبها كه در طي سالعربي و طرح ثانویه در مورد كتابي خطي و گرانزندگي ابن

ازاین تحقيق اسلام عربي بوده و پسبه دست یک خانم دكتر برسد كه رسالۀ دكتری وی در مورد ابن 2012نگهداری شده تا در سال 

لای طرح ثانویه، وی به مسائلي مانند حملۀ هولاكو خان به بغداد و حلب و ...، درگيری فرزندان تيمور لنگ با برادر . در لابهآورده است

ميلادی نيز اشاره كرده است.  1982شان شاهرخ ميرزا، اشغال سوریه به دست فرانسویان و جنگ اعراب و اسرائيل در سال بزرگ

تدا طرح كليّ داستان شرح داده شود و سپس به مواردی پرداخته شود كه نویسنده سعي كرده با خاطر سعي شده است در اببدین

 رو ساخته و وی را به خواندن ادامۀ داستان ترغيب سازد.هایي كوچک در متن، خواننده را با چالش روبهپيرنگایجاد خُرده
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 . مقدمه1

شرح و روايت رويدادها»در نقد ادبي  ست براي روايت يا  صطلاح عامي ا ستان، ا ضائي، « دا صطلاح 318: 1382)ر (. ا

شامل تمامي آثار منظوم و منثوري »داستان به مفهوم خاص آن، مترادف با اصطلاح ادبيات داستاني است و به مفهوم عام 

: 1366)ميرصادقي، « رديگيبرمتي، شعر، نمايشنامه و ... را نيز در اي را شرح کنند. اين تعريف؛ قصۀ سنشود که حادثهمي

صطلاحيِ آن مي25 ستان، مجموعه»توان گفت: (. همچنين در تعريف ا سنده آن را دا ست که تخيّل نوي اي از رويدادها ا

 (.9: 1979)نجم، « کندخلق مي

به بررسي و « موتٌ صغيرٌ»ه با خلق رمان سرايان معاصر سعودي است ک( يکي از داستانم 1979محمدحسن علوان )

شني خيال ميابن الدينمحينامۀ شرح زندگي ستفاده از چا سي، با ا شهير اندل  لاشتپردازد. در اين پژوهش عربي، عارف 

ست شده  صغير مورد ا صحنه و پيرنگ در رمان موت  صر  ضر، قرار گيرد.  وتحليلتجزيهتا عنا صلي تحقيق حا هدف ا

ر رمان دهندۀ آن دهاي مختلف رمان، بررسي پيرنگ و اجزاي تشکيلشيوۀ نويسنده در توصيف صحنهبررسي و تحليل 

 مذکور است.
 :شود عبارتند ازسؤالاتي که در اين پژوهش مطرح مي

 هاي داستان موفق بوده است؟محمدحسن علوان تا چه اندازه در توصيف صحنه

 ؟برده است بهرهسازي و صحنهنويسنده چگونه از عنصر پيرنگ 

 . پیشینه پژوهش1-1

هاي عربي و فارسي صورت هاي معدودي در نشريات و سايتدر مورد رمان موت صغير از محمدحسن علوان پژوهش

« رلمکين، رلصینینین رة درلة؛لرو ردرمر   غ  ینینین یر ن ة حسینینینو جا رن     ي  »( در مقالۀ 2017) سمیرة ردة حسینینینلح رثير  گرفته که عبارتند از: 

عربي، به مفهوم، نقش و اهميت مکان در يک عمل نامۀ نويسمممنده و ابنضممممن ارائۀ توضممميحاتي دربارۀ کتاگ، زندگي

شناسيِ عنوانِ رويِ جلد، جلد کتاگ، صفحۀ اهداي است. سپس به نشانه اشاره کردهدر ادامه در رمان مذکور  وداستاني 

 ردهبررسي کدر اين رمان را کوخ، برزخ و قبله  ياست. در ادامه وي معناپرداخته  رلة؛؛غ رلمکينیرکتاگ و ... تحت عنوان 

ست.  صل )در مقاله  بيرك بو ررشینینینینة رييلة ا سايت اينترنتي الفي رلتقنیر رلسینینینین دمر درلصینینینین غ عیر رل بی     »( با عنوان 2017اي در 
سي «   غ  ینینینین یر صفحاتي اندک به برر سئلۀدر قالب  ست.زمان م شي در اين رمان پرداخته ا   یسینینینین  نيل بنت جبةرل زمز رل پري

شماره «ري يب رلصینینین     ردرمر ت  غ  ینینین یرت ن ة حسینینینو جا رن»( در مقالۀ 2017) سي گفتمان  47، مجله جذور،  سعي در برر

 صوفيانه در اين رمان دارد.

عربي در رمان موت صغير اثر بازخواني شخصيت ابن»نامۀ کارشناسي ارشد با عنوان ( در پايان1398هيوا باباصفري )

يکي از  عنوانبههاي او عربي و افکار و انديشممه، دانشممگاه کردسممتان، به بازخواني شممخصمميت ابن«محمد حسممن علوان
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 عليلو، عبدالأحد غيبي، علي صيادانيكاظمسهيلا        اثر محمدحسن علوانموت صغیر رمان  صحنه و پیرنگ درتحلیل عناصر 

 

نياي د واحوالاوضاعان موت صغير، تصويري را که علوان از هاي برجستۀ تاريخ اسلام پرداخته تا از دريچۀ رمشخصيت

دهد، مورد بررسممي و عربي تا دورۀ موسمموم به بهار عربي در اختيار خواننده قرار مياسمملام و جهان عرگ را از دورۀ ابن

 تحليل و مداقه قرار دهد.

 Journalشده در ، چاپ« درئ  حسو مح ة جا رنرلشخصیر رلمت  دة   ردرمر   غ   یر لا»( در مقالۀ 2019نافع حمّاد محمد )
of Education College Wasit University  با هدف کشف نوع شخصيت متمرد )سرکش( و تعريف آن، به تحليل متني

همان  عربي(هاي تحقيق اين است که شخصيت اصليِ رمان )ابنترين يافتهمهم ازجملهرمان موت صغير پرداخته است. 

 است؛ زيرا عليه بسياري از عقايد و آراي عيني و ذهني قيام کرد. شخصيت عصيانگر

ر لا ا م رلمجار رل  بی، «رلم أة درلمةمنر   ردرمر ت  غ  ینینینینینینین یرتلح دوتج رثت دلایيغ رلتصینینینینینینین  »( در مقالۀ 2020) رلجبرمو أ ینر بنت جبةرل حمو 
شماره 38، مجلد رلإنسینینینينیر  ي  ر رلت مت شهرها در  152،  سبت به او و نيز  شق ابن عربي ن سيماي زن و ع سي  اين به برر

 رمان پرداخته است.

شده ، چاپ«پردازي در رمان موت صغير اثر محمد حسن علوانشخصيت و شخصيت»( در مقالۀ 1399يونس قربي )

ضمون رمان در چهارمين کنفرانس بين شارۀ کوتاهي به م ضمن ا صغير»المللي زبان، ادبيات، تاريخ و تمدن،  ، به «موت 

صيت شخ صيت و  شخ صر  صر عن سنده از انواع پردازي شرح مخت ست يافته که نوي در آن پرداخته و به اين نتيجه د

 ها پرداخته است.هاي مختلف به معرفي آنهاي قالبي، نوعي، فرعي، اصلي و ... استفاده کرده و با شيوهشخصيت

دررسینینینینینینینینینینینینر  ر؛تصینینینینینینینینینینینینيل عیررلامو    ردرمر   غ  ینینینینینینینینینینینین یر ن ة حسینینینینینینینینینینینینو جا رنو»( در مقالۀ 1399پوري و همکاران )مسمممعود باوان
يرکلامي شناسانۀ زبان بدن و ارتباط غرسيده در مجله بحوث في اللغۀ العربيۀ به بررسي کارکرد نشانهچاپ، به«سینی ی ل  یةر

 اند.در اين رمان پرداخته

خوانش بينامتنيت )تناص( قرآني در رمان موت صغير اثر محمد حسن »( در مقالۀ 1399عبدالاحد غيبي و همکاران )

شده در دوفصلنامه جستارهاي ادگ عربي، در قالب رويکرد بينامتنيت، ضمن تبيين و تفسير روابط بينامتني پ، چا«علوان

رمان موت صغير، با آيات قرآني و ميزان تأثيرپذيري اين نويسنده از آبشخور کلام وحياني، چگونگي بازتاگ مضامين آن 

 اند.را بررسي کرده

سايت ستجو در  ستاني در اين  هاي مختلف وامّا با ج صر دا سي عنا شي که به برر شريات گوناگون، پژوه سي ن برر

 شود.رمان پرداخته باشد، يافت نشد که اين امر جنبۀ نوآوري پژوهش حاضر محسوگ مي

 . زندگینامۀ نویسنده و خلاصۀ رمان موت صغیر2-1

سال  ست  ست و هفتم آگو سن علوان در بي شد. او رم م 1979محمدح شش نادر رياض متولد  هاي زيادي دارد. وي 

هاي گاردين انگليس و هاي سممعودي الشممرا و الوون بوده اسممت و نيز در روزنامهسممال مشممغول به کار در روزنامه

ست ،تايمزنيويورک شر کردها و مقالهنادا ستهاي کوتاهي منت سال ه ا سندگان عرگ زير  2010. وي  م در ميان بهترين نوي

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
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ندس از وي برندۀ جايزه معهد العالم العربي پاريس شممد و رمان موت صممغير در سممال چهل سممال انتخاگ شممد. رمان الق

 (.36: 1399پوري، نباواشده است )  يئزة رل يلمیر لا درمر رل  بیرم برنده  2017

ستان ست که به روايتبا آميزه عربيالدين بنمحيگونۀ اين رمان زندگينامۀ دا ستان خود او ست. راوي دا  اي از خيال ا

پردازد. اين رمان در اواسممط قرن شممشممم هجري تا زمان مرگش در دمشممق مي اندلسحوادث زندگي خود از تولد در 

جزئيات زندگي پر مشغلۀ او، از سفر و عزيمت از اندلس به سمت آذربايجان، عبور از مراکش، مصر، حجاز، شام، عراا 

گذراند تا رسممالت خود را زير سممايه صمموفيانه عميق خود ميدهد. او اين سممفرها را همراه با تجربۀ و ترکيه را نشممان مي

شهرهاي متعدد گذر ميحکومت ساند. از  ضي به انجام بر سانکند و با هايي فر سياري برخورد مي يهاان کند و از اين ب

 گذراند.اي را نيز از سر ميهاي فرساينده و احساسات آشفتهرهگذر حوادث تخيلي، جنگ

. خواهدگيرد و از هيچ شاهي مدد نمياين داستان، روايت مبارزي است که براي رزم از سلطان و خليفه رخصت نمي 

ضه در پنجه مي شرد و نه گرزي گراننه کماني عاجين قب شت و نه ف شي پر از تير و خدنگ بر پ ست و نه ترک عمود در د

راشته اف "حلم"و درفشي به نقشي از  "جوشني خوگ"ن کرده تيغي آخته به کف دارد. او در اين رزم جوشني داودي به ت

شق  سير الدين بن عربيمحيدارد. حکايتِ آن، ع سفرها، آلام و پيکارش در م صۀ او،  ست.  "اللهمحبۀ". ق ر د الدينمحيا

آدميت دارد  ودوستي اين داستان قلبي راست، هنردان، باورمند و استوار بر چهار ستون بنيادينِ دليري، بخشندگي، انسان

در  ينالدمحيريشه بسته در روح و جان و جسم که با هزاران رشته به سرشتي پاک پيوند دارد.  "وتَدَ"و نيز داراي چهار 

 است. "هو"و سفر و فراگيرِ اسرار  "بي شمشير کشتن"اين داستان قهرمان ميدان نبردِ 

حقيقي نيستند؛ بلکه اشخاصي خيالي و  م و گروهيحقيقي هستند که باورشان داري هاي اين داستان گروهيشخصيت

اند که انگار واقعي هسممتند. امّا قهرمانان اين داسممتان، غير از اي در عرصممه قصممه رخ نمودهگونهاسمماويري هسممتند و به

شخاص،  ست. کتاگ "ها و آثار مکتوگکتاگ"ا ستاو ست دوران به دوران را وي ميبههايي که د ساني به د کند و نزد ک

شقديعه ميو سب الدينمحيورزي به ماند که ع شق، ک سينه از درد ع ست. کتاگو مالامال کردن  شان ا هايي که در وکار

صداي آدميت را مي شه  ست که همي صاحبان فتاواي دربار دو سوي  ضاله و روزگار خود او از  شند، در رديف کتب  ک

 کهآناي شممد براي آنشممد؛ امّا در روزگاراني ديگر پله آور به دين و باورمندي قلمدادگر اذهان عمومي و خدشممهتشممويش

گويد: مريد و مراد و قطب و وتد و قطب در اين روايت مي الدينمحي خواسممتار شممناخت عشممق و رفيق اعلاد هسممتند.

گويد اسممت. وي در اين قصممه مي "محبۀ الله"شممود و آن الاقطاگ و غوث و ... همه و همه در يک عبارت خلاصممه مي

ناشدني هاي پاک و خماست، مرگي که براي روان "مرگي کوچک"فناناپذير، مرگ عاشق  "عاشق"اصل است و  "عشق"

از  همه سرشار مثل عادتي است به زندگي. مرگي که از پس آن هزاران لبخند فرشته محمد )ص(و باورمندان به شريعت 

 (.1398، 24آيد )ر. ک سايت بامداد حسن و حياتي جاودان برمي
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 پژوهش ادبیات نظری. 2

 پردازی. صحنه1-2

ستان يا پيش از آن، خود را با آن روبهيکي از مهم سنده به هنگام نگارش دا ستاني که هر نوي صر دا بيند، رو ميترين عنا

ها ايجاد محلي براي زندگي شخصيت -1سه وظيفۀ اساسي در داستان بر عهده دارد: « صحنه»است. عنصر « صحنه»عنصر 

وجود آوردن محيطي که اگر بر رفتار به -3ايجاد فضممما و رنگ يا حال و هواي داسمممتان  -2 وقايع داسمممتانو جريان 

: 1394واقع شمود )ميرصمادقي،  مؤثرها کم بر نتيجۀ آنها و وقوع حوادث تأثيري عميق بر جا نگذارد، دسمتشمخصميت

451.) 

 :مده وجود داردبراي انتقال صحنه، محيط و فضاي داستان به خواننده، دو روش ع

 نماييپردازي و تلخيص يا کوتاهشيوۀ توصيف، لحظه -

 شيوۀ صحنه نمايشي -

صيف انجام ميدر روش تلخيص يا کوتاه  ستفاده از تو ستان به خواننده با ا شيوه، گيرد. در اينمايي، انتقال محيط دا ن 

ستان  صلي محل وقوع دا صيف مي صورتبهخطوط ا ستاني تو صر دا صحنۀ جدا از عنا شي،  صحنۀ نماي شود. در روش 

ر د شممورونشمماطشممود. ايجاد هيجان و ها به خواننده منتقل ميداسممتان کاملاب با کمک گرفتن از گفتگو ميان شممخصمميت

 (.302: 1380ترين امتياز اين شيوه است )ايراني، خواننده، مهم

اد، شممود. توصمميف، کيفيت اشمميگذارد، مربوط ميري که دنيا بر حواس ما مينوعي از بيان اسممت که با تأثي»؛ توصمميف

دهد و اغلب، شمممکل مسمممتقل و مجزايي از خود ندارد و غالباب و اعمال و رفتار را ارائه مي واحوالاوضممماعاشمممخاص، 

نظيري ا دقت خاص و بي(. علوان در رمان موت صغير ب128: 1389)ميرصادقي،« آيداي در داستان ميبندي يا پارهعنوانبه

 راحتيبهها روي داده اسممت، به شممکلي که خواننده هايي پرداخته که داسممتان در آنها و زمانبه توصمميف جزئيات مکان

 ها پرداخته شده است.تواند خود را در آن مکان يا زمان حس کند. در زير به بخشي از اين توصيفمي

اند. اند که در اثر ووفان مجبور به سفر به اسکندريه شدهن به قاهره را داشتهعربي به همراه ابوبکر الحصار قصد رفتابن

عربي به توصمميف صممحنۀ داخلي کشممتي پرداخته و از بارهايي که در کشممتي بوده، با در هنگام پياده شممدن از کشممتي، ابن

ئر بس رئل رلةباعر بالم  ين رلت نس  رلجي ،   رر  ای دلم مابث ر أن أف ع ر رلم كت ممي     فهلح شبيكٌ  ایئر»جزئيات کامل سخن گفته است: 
ةمة ثدرلزم غ درلنبیذ  و رلبنةقیر،  ینینینینینینیننيدم   ایئر باث م  درل نبر درلبسینینینینینینینل  و رونةلو، رلم رد درلصینینینینینینین   درلجا د رلماب سینینینینینینینر  و  ن ر، دق ینینینینینینینبين ر

 .1(269: 2016)علوان، « درلقصةم   و بلاد رل يل

                                                           
 (413و  8براي مشاهده موارد بيشتر )ر. ک همان:  -1
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ستاندر کنار توصيف، فن ديگري از صحنه پردازي:لحظه کار هها هم بپردازي که با توصيف قدري تفاوت دارد و در دا

پردازي دهد امّا در لحظهنويسنده در توصيف، تصاوير ساکن را در داستانش ارائه مي»پردازي است. شود، لحظهگرفته مي

تواند از تصمماوير (. سممفر و حوادث مربوط به آن مي122 -121: 1389لو، )اسممماعيل« دهدتصمماوير متحرک را ارائه مي

عربي را به خود اختصمماص داده اسممت؛ نمايد. سممفر بخش عظيمي از زندگي ابنمتحرکي باشممد که در يک رمان رخ مي

ست؛ آن شبيليه ا سفر وي در کودکي به ا سير،  سيطرۀ ابن مردنيشِ ظالم سرآغاز اين م سيۀ تحت  گاه که از زندگي در مر

ي عربي از واند. ابناند و نيز کشورهاي خارجيِ فراواني در کنار دشمنان داخلي به اين شهر چشم ومع دوختهدهخسته ش

سير با آن روبه شبيليه و اتفاقاتي که در م سير به سمت ا شدهم ست. کارهايي که همسفران در رو  اند به دقت سخن گفته ا

ه   رلایل يخیةتج وةددٌ سيح  ؛تق  »صحنه را به خود اختصاص داده است: از اين  يتوجهقابلاند، بخش شب و روز انجام داده
ة حإ؛     ة جمل أد حمح ر حصینینینینینینينل دقبیل رلمي  بقایل  نسینینینینینین ق وني دونيك ق ق ر أدرن  دح كر  يمیمر لمو رسینینینینینینتیقن  بت ر    ؛ماب  أن م فق أ

غ  نتي حتى ونحيد لیق ینینینینین ر حي تتتج دمت اینینینینینددر رسینینینینینت ةردر  لاصینینینینینلاة رل   ي أن نم  رل  يل رو رن جيلیي  فیسینینینینینتیقن رلنيل دت ا   ابتتتج دمتم ق ن   ر
تج ونست ةة لا سیرل يم ة يةم رلقيفار م ب  ن رلج يل ب  تي بب ض باي يم ديأكل رلنيل  ي لةمتتج جا  جيل دوتج يمت  ن ردرحاتتج دم ف  ن نسيد

 .1(45: 2016)علوان،  « ینینینیحته ية ه رلم وةج ن ب  في حتى  ي  رلقيفار دمبةأ رلمسینینینیرإلى و رد تو   أيیرر  مصینینینیا قيئة رلقيفار  و ردفي فیرددة 

 (.267 -265و  192براي مشاهده موارد بيشتر )ر. ک همان: 

هد و کاها ميجا در داستانپردازي داستان وجود دارد که از اوالۀ کلام و اوناگ بيديگري نيز در صحنه ۀشيوتلخيص: 

ن ها باعث حسآن شيوه، تلخيص است که هم در عنصر مکان و هم زمان داستان اثرگذار است و نيز در بسياري از صحنه

سنده »شود و تأثير و زيبايي متن مي شي از اتفاقات را کهبه جزئيات مياز پرداختن  تنهانهنوي وي  پرهيزد حتي گاهي بخ

شد حذف مي ست رخ داده با سال ممکن ا ستان هيچ کمک چند  ست اتفاقات آن برهه از زمان در دا کند. چرا که ممکن ا

ثير به حذف حوادثي که در روند داستان تأ»(. پس 156: 1389لو، )اسماعيل «خاصي به رساندن اصل داستان نداشته باشد

افتد که علوان از شمممرح و توصممميف آن هاي فراواني از رمان اتفاا مي(. در بخش142)همان:« ندارند تلخيص گويند

چنين به انسان  درواقعجا گذاشتن ردي از خويش، از آن برهۀ زماني عبور کرده و صورت کامل خودداري کرده و با بهبه

 صي در داستان نداشته است.عربي نقش خاتلقين کرده که آن بخش از زندگي ابن

ولد در اند؛ اولي قبل از تعربي بودههاي تأثيرگذار در روند زندگي ابنفاومه بنت المثني و احمد الحريري از شخصيت

ستي  سته قلب خويش را پاک گرداند تا اوتاد بتوانند وي را پيدا کنند و دومي دو شته و از وي خوا ضور دا زندگي وي ح

ست که از حلقه شد و تا پايان عمر همگام با ابنهاي ا سف الکومي همراه وي  شيخ يو ست. در زمان درس  عربي بوده ا

اند امّا فقط چند هفته وول عربي بوده و با هم مراسمممم عزاي فاومه را برگزار نمودهمرگ فاومه، الحريري در کنار ابن

شيده تا اين بار ابن شتک سم عزاي مادر الحريري همراه وي گ ستفاده از قيد عربي در مرا ست. در اين بخش علوان با ا ه ا
                                                           

 (267 -265و  192براي مشاهده موارد بيشتر )ر. ک همان:  -1
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تهزمان يا هف ند چهار روز  مان قات زندگي هايي  فا تأثير چنداني در ات ها از ذکر حوادث اين مدت خودداري کرده زيرا 

شتهابن سير کلّي رمان ندا مو فتصینینینینةقت به ر د يتت أيیرر  ك ي كنت أظول جم ت  تيجتي فاتج أ ةوي تماك  ي يمتو بی ه بةمني»اند: عربي و 
 ى رث م   سجمی ي  ك ي أد تل ددفنتتي في ر    رلقبر رلذ   است فیه أرب ر أيام أ ك  الله ب ة أن أ احته فيل دأق ني في جزرد  فاتج يح   أحةٌ 

رلقبر ؛ يماك أن منزل   ح جا   ينتدريیيطل ب ة أسینینيبیق رنتقل رل زرد إلى بیتت ي دكنت أا رلم زة ل  يتت أ ت ي ددفنتتي أا درث م  ، دريیيط من
 .1(177 -176: 2016)علوان، «   ني دمسيجةا، دجةا به إلى درره دو  يج ة قة یه   ر  

د؛ يکي پردازي بهره بگيرلازم است که يک نويسندۀ موفق از تمامي ابزار براي توصيف صحنه و صحنه صحنه نمايشي:

اگر در متن گفتگو به خواننده هيچ اولاعاتي داده نشمممود، وجود آن گفتگوها در داسمممتان »از اين ابزارها، گفتگو اسمممت: 

لاعات لاي گفتگوها اورا پيش ببرد و در لابه فايده خواهد بود. پس نقش اصمملي گفتگوها اين اسممت که ورح داسممتانبي

گفتگوها باعث به وجود آمدن صممحنۀ  ديگرعبارتبه(؛ 130: 1389لو، )اسممماعيل« لازم از داسممتان به خواننده داده شممود

ستان مي ستفاده از صحنه نمايشي و گفتگو، چهرۀ شخصيتنمايشي در دا سنده با ا کشد تا ها را به تصوير ميشوند. نوي

به  مند گردد و خواندن داستان را تاها علاقهاننده به شکل مستقيم، درگير وقايع داستان شود و به سرنوشت شخصيتخو

سائلي که در رمان به شم ميانتهاي آن ادامه دهد. يکي از م هاي مختلف داخلي و خورد، درگيري بين حکومتوفور به چ

ست؛ زماني که خبر حملۀ موحدين ب شدهخارجي در اندلس ا شدت دچار ترس  سيده، به  سيه به گوش مردم ر اند. ه مر

سارت خود و دخترکانش و به کنيزي مادر ابن شوم و ا شانعربي ترس خويش از آيندۀ مبهم و  شدن وي را در گفتگ برده 

 أطلة جایتي أبي  و روجا  دقة با ه ن رحتي د يحلح»خود با شوهرش به وي منتقل ساخته است: 
  ي بكِ يا مجن نر؟ -

 دلم تاتمت احیته دكدنهي ؛ تس  ه بل ظات تصیالح
 رث ب رث ب للل رلسبي رلسبي للل يا دملاهل يا دماك يا ن ر ت  دمو أ ر  ب ة أن   غ ح ةل -

 .2(34 -33: 2016)علوان، « أ  ح ب يا ر  أة؟ لو تقق ح بٌ فق    -
 3. پیرنگ2-2

ست که از آن تحت عنوان ورح نيز ياد مي ستان، پيرنگ يا پلات ا صر دا صليدرواقعشود و يکي ديگر از عنا رين ت، ا

شکيل مي ستان را ت ستدهد و خود داراي چندين زيرمجموعۀ مختلف بخش يک دا ساير عناصر ارتباوي تنگاتنگ  ا و با 

ستان، نکته»دارد؛  ساختار يک دا ستانپيرنگ يا وراحي  ستاناي ظريف در دا شه فکر دا ست که همي سي ا را به  نويسنوي

(. ميرصادقي به تعريف اين کلمه پرداخته و معناي اصليِ آن را به 137: 1389)گنجي و ديگران، « خود مشغول کرده است

                                                           
 (413و  251، 20موارد بيشتر )ر. ک همان: جهت مشاهده  -1

 
 (.446، 117براي مشاهده موارد بيشتر بنگريد )همان:  -2
3 Plot - 



 عرب ادبیات و زبان آموزش در پژوهش دوفصلنامه

 1403 بهار و تابستان ،اول شماره ،ششم دوره

 

 162   
 

ISSN: 2783-512X 

ISSN: 2717-512X 
 

پيرنگ مرکب از دو کلمۀ پي + رنگ است؛ پي به معناي بنياد، شالوده و پايه آمده و رنگ به »ساخته است:  خواننده تفهيم

 (.61: 1394)ميرصادقي، « است "شالودۀ ورح"و  "بنياد نقش"به معني  "پيرنگ"بنابراين ؛ معناي ورح و نقش است

ها، اندکي تفاوت وجود دارد، امّا ناقدان يک آن ريگذانامدر  کهنيارغم بندي انواع پيرنگ نيز عليدر مورد تقسممميم

سسته؛ در شود: پيوسته و گپيرنگ به دو نوع تقسيم مي ازنظرکنند: داستان مفهومِ واحد را در قالب اسامي متفاوت بيان مي

 مگيرد که علّت و معلولِ يکديگرند و در يک خط مسمممتقينوع اول، داسمممتان بر پايۀ حوادث مرتبط با هم شمممکل مي

رود که اي از حوادثِ جدا از هم پيش ميتا به جايگاه برسند، امّا در پيرنگ گسسته، داستان بر اساس سلسله انددرحرکت

تقريباب هيچ ربطي به هم ندارند و وحدت داستان، تنها بر اساس محيطي است که در آن جاري است يا بر اساس شخصيت 

 (.73: 1979اول داستان )نجم، 

و پيچيده  در پيرنگ بسته، متن داستان کيفيتي فني»شود؛ هي ديگر؛ پيرنگ به دو نوع باز و بسته تقسيم ميامّا از ديدگا

شايي و نتيجهدارد که گره شني ديده ميگيري در آن بهگ سلۀ حوادث، وبيعي و منظمرو سل اند، شود، امّا در پيرنگ باز، 

ستان پگره سنده خود را در دا شايي ندارد و اغلب، نوي ستان، عيني و ملموس جلوه کندنهان ميگ شيدي و« کند تا دا  )م

سته يعني 136: 1395غلامي،  ساختگي حوادث بر نظم وبيعي آن مي» کهاين(. پيرنگ ب چرخد در اين نوع از پيرنگ، نظم 

« تومي داردگيري قطعي و محرود که نتيجهکار ميهاي پليسمممي و جنايي بهاسمممرارآميز و رمان يهاداسمممتانو معمولاب در 

 (.54 -53: 1394)ميرصادقي، 

گشايي و تمامي ملزوماتي است که شخصيّت اصلي براي برورف افکني، گرهپيرنگ شامل عناصر ساختاري چون: گره

عناصممري که در زيبا سمماختن ورح داسممتان نقش دارند عبارتند از: »کند. کردن موانع سممر راه خود، از آن اسممتفاده مي

 (.295)همان: « گشاييهول و ولا يا حالت تعليق، بحران و گرهافکني، کشمکش، گره

هاي گوناگون موضموع را کشممکش را گسمترش دهد و از خلال اين گسمتردگي، جنبه کهآننويسمنده براي : 1افکنیگره

، کند. به اين موانعدهد که راه رسيدن به هدف را وولاني ميها قرار ميکند، موانعي را بر سر راهِ شخصيّت وتحليلتجزيه

گون ها دگردهد که کار و زندگي شممخصمميتشممود. گره به معني پيچيدگي، در داسممتان زماني روي ميافکني گفته ميگره

سنده، هنگامي ميافکني ناميده ميرهحرکت از بيان اوليه به اوج، اغلب، گ» ديگرعبارتبهشود  ستان تواند در دشود. نوي ا

صيتگره شخ شدافکني کند که حوادث و منافع  ضاد با يکديگر با شهرياري، « ها در ت افکني، موقعيت (. گره62: 1389)

ز اشود. اين عمل به اين صورت است که نويسنده در آغدشواري است که موجب گسترش درگيري نيروهاي مخالف مي

ها آن، بين شممخصمميت ۀجيدرنتآورد که ؛ حالت بغرنجي به وجود مياصممطلاحبهکند و ورح، گِرهي در داسممتان ايجاد مي

 (.17: 1380آيد )زودرنج، درگيري پديد مي
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شمکش ست که بنياد ماجرا را مي»: 1ک صيت ا شخ ستان مقابلۀ دو نيرو يا دو  بزنگاه يا نقطۀ اوج و  سويبهريزد و دا

درگيري دو »(. کشمکش يعني 231: 1366)ميرصادقي، « کندگشايي داستان سير ميشود و به گرهبحران کشانده ميوبيعتاب 

سته نيرو ستاني آغاز و در جايي ديگر )گرهکه از جايي )گره د ستان پايان افکني( در اوايلِ هر دا شايي( در اواخرِ آن دا گ

ستان نيزدرواقع يابد. مي سرانجام خود ميهست و وقتي تمام مي تا وقتي کشمکش هست، دا ستان هم به  «  رسدشود، دا

 (.30-27: 1390)سناپور، 

سيمنظريه شمکش تق شمکش»اند؛ هاي متفاوتي ارائه دادهبنديپردازان براي ک ستان، ک ن هاي متفاوتي دارد. گاه ممکدا

ميان  تواند کشمکشگاهي نيز مي است کشمکش دروني يک شخصيّت با خودش بيان شود. )مثل ميل در مقابل وظيفه(؛

)کني،  «اشخاص داستاني، کشمکش ميان شخص و جامعه و يا کشمکش ميان شخصيّت داستاني و وبيعت و غيره باشد

 -32: 1391تواند جسمماني، ذهني، عاوفي و اخلاقي باشمد )ر. ک پراين، (. همچنين درگيري يا کشممکش مي33: 1380

33.) 

آفريند تعليق يا هول و ولا کيفيتي است که نويسنده براي وقايعي که در شُرُف تکوين است، مي»: 2ولا )تعلیق( هول و

ستان مي شتاا به ادامۀ مطالعۀ دا ستور، « انگيزدکند و التهاگ او را برميو خواننده را م تعليق »(. به اعتقاد لاج 22: 1394)م

شود؟ چه بايد ها در انتظار، چه ميخاوب و يا ديگر شخصيتها، خواه قهرمان يا ميا هول و ولا زماني است که شخصيت

 (.33: 1391)لاج، « شودنام برده مي "آويزان ماندن"کرد؟ و ... باشند. به همين دليل از تعليق با عنوان 
رسمممد و منجر به اي در داسمممتان يا نمايشمممنامه را گويند که کشممممکش به اوج ميدر اصمممطلاح ادگ، لحظهبحران: 

صميم ست که نيروهاي متقابل براي آخرين بار با (. از ديدگاه ميرصادقي؛ بحران لحظه46: 1387شود )داد،ي ميگيرت اي ا

کشمممانند و موجب دگرگوني زندگي شمممخصممميت يا کنند و عمل داسمممتاني را به نقطۀ اوج يا بزنگاه ميهم تلاقي مي

 (.76: 1394آورند )ميرصادقي، جود ميشوند و تغييري قطعي در خط اصلي داستان به وهاي داستان ميشخصيت
رسممد و معمولاب قهرمان ترين درجه از قوّت ميدر پيرنگ زماني اسممت که کشمممکش به بحراني: 3نقطه اوج )بزنگاه(

)داد، « گيرد، در سراشيبي قرار ميازآنپسرسد و عمل داستاني گيري ميداستان به نحوي به تشخيص موقعيت و تصميم

اي اسممت در داسممتان کوتاه، رمان، نمايشممنامه و داسممتان منظوم که در آن بحران به (. نقطه اوج يا بزنگاه نقطه494: 1387

انجامد. نقطۀ اوج داسممتان، نتيجۀ منطقي حوادث پيشممين اسممت که گشممايي در داسممتان ميرسممد و به گرهنهايت خود مي

                                                           
1 conflict - 

suspense -2 
3 climax - 
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پنهان مانده اسممت و جاري شممدن آگ بر زمين پايان ناگزير آن اسممت  ازنظرزير زمين جريان داشممته و همچون آبي در 

 (.77: 1394)ميرصادقي، 

(. اين عنصر 297: 1394)ميرصادقي، « نتيجۀ نهايي رشته حوادث است»آخرين عنصر ساختاري پيرنگ و  :1گشاییگره

 (.16: 1389)پورشهرام، « گردددهنده برورف مينيروي سامان وسيلۀبهترين بخش داستان است و بحران در آن حساس»

دست به کار بزرگي زده و به بازخواني شخصيت يک عارف بزرگ در قالب داستاني  کهاين باوجودمحمدحسن علوان 

ست، در ايجاد پيوند منطقي ميان اجزاي کلام در رماني با حجم  صفحه متن  584صفحه ) 591آميخته با تخيل، پرداخته ا

در اين رمان، دو  درواقعوي  نويسممنده از همان عنصممر پيرنگ سممنتي بهره برده اسممت؛ مفيد( هم موفق عمل کرده اسممت.

صلي را  صلي رمان در مورد زندگي ابنهم صورتبهپيرنگ ا ست؛ ورح ا عربي و ورح ثانويه در مورد زمان پيش برده ا

سالکتابي خطي و گران شخصيتبها که در وي  سال هاي مختلف و به دست  شده تا در  هاي مختلف حفظ و نگهداري 

ت. تحقيق اسلام آورده اس اين از پسعربي بوده و به دست يک خانم دکتر برسد که رسالۀ دکتري وي در مورد ابن 2012

لاي ورح ثانويه، وي به مسمممائلي مانند حملۀ هولاکو خان به بغداد و حلب و ...، درگيري فرزندان تيمور لنگ با در لابه

شانبرادر  سال  بزرگ سرائيل در  سويان و جنگ اعراگ و ا ست فران سوريه به د شغال  ميلادي نيز  1982شاهرخ ميرزا، ا

خاور سعي شده است در ابتدا ورح کلّي داستان شرح داده شود و سپس به مواردي پرداخته شود يناشاره کرده است. بد

رو ساخته و وي را به خواندن هايي کوچک در متن، خواننده را با چالش روبهپيرنگکه نويسنده سعي کرده با ايجاد خُرده

 ادامۀ داستان ترغيب سازد.

صيف يک کلبه بر شرح و تو ست که به شروع رمان با  سيون در نظر ميدامنۀ يک کوه ا سنده، جبل قا سد منظور نوي ر

شد که آرامگاه ابن شق با سير کلّي رمان با تولد ابن آنجاعربي در دم ضان قرار دارد.  ست که در ماه رم شده ا عربي آغاز 

سنده با شرح اين اوضاع روي داده و ابن ه در کنار ديدار وي با فاومعربي با دقت فراواني به شرح آن پرداخته است. نوي

ستمگري ابن عنوانبه) شرح رويدادهايي مانند  ستان( و نيز  صلي دا صيت ا شخ سيّهيکي از ياوران  و  مردنيش بر مردم مر

 ها، در محاصره بودن شهرهمچنين آشنايي با احمد الحريري، به اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه مانند فقر و بدبختي آن

سيّه و ... مخاوب ست. اولين گره مر ساخته ا شنا  شرايط حاکم بر جامعه آ صلي رمان زماني اتفاا افتاده که را با  افکني ا

عربيِ نوجوان را با وتد آشمنا سماخته گونه ذهن ابنعربي خواسمته که منتظر چهار وتد خويش باشمد و بدينفاومه از ابن

 يدملح تق مبي  ساة ني جایتي جمی ي ل دلمي  يد ددر  قيلت فيط رلحدجنة ي حين  لك رلممترق درنقس ت رلقيفار إلى نصملح  تس»است: 
 ردنُ  ني يا بنيل -
 لبةیك يا أ يهل -
   إشبیایر دتةٌ  و رودتاد رورب ر د؛ شكل -
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 د و وتج رودتاد؟ -
 أرب ر يحمو ن رورض  و رلس دل -
 دكیف أج فتتج؟ -
 وتج م  ف نكل -
 دكیف أ ةوتج؟ -
 (42: 2016)علوان، « وتج يجةدنك -

داند که با تمسخر پدر شود و خود را يکي از اولياد خداوند مياين نوجوان رهسپار جادۀ عرفان و تصوف مي ازآنپس

ل لم أقل إنني ررعتٌ بهيل أا لو أتزدج يا أبي -»توان اين مخالفت را نوعي بحران در اين مسير قلمداد کرد: شود که ميرو ميروبه
 رلزدرج لیو للأدلیيدل

 دول   غ دلیي ؟ -
 لیو ب ة، دلتني سد یر دلیي  بإ ن اللهل -
 ت ني دلیةي  كتؤ؛د رلذمو متی  ن   رل  قيغ بلا وةى؟ -
تج يا أبي م  د قا بهتج د؛ م ى  لك إلى  تتة   ثاتتج -  (120)همان: « بل جا  وةى  و ربهة

شدنِ خويش به مدت چهار همچنين وي مشروگ روز شبانهخواري خويش در مجلس فريدريک و به دنبال آن ناپديد 

را يک جذبۀ الهي دانسته است. ناپديد شدن وي در اين بخش يک بحران بوده که خواننده را در حالت تعليق قرار داده و 

 تنمسةت ب      أشحت ب  ت    ة  أي ى دقاتلح»بحران است: گشايي اين خُردهپيدا شدنِ او گره
 أنهي رلجذبر يا أبيل -
 رلجذبر؟  ي و  رلجذبر؟ -
 لرلص فیر ذبر  -

لح  نمة  بر أبي  و إ يباتي رل  بةغ له عي  ر فقيل بص غ  جيل 
 د ي و   ذبر رلص فیر وذه؟ -
 أنهي  لاحور رل نيمر رلإفیر لا بة با تذربه إلى ح  ة رلق بل -
 دكیف مت ن وذر؟ -
أرأمت ل  دجوك شینینینینینینی   للقة ؛حوني الله   حيل  عیر رثيل رل  ر ینینینینینین ميج في فيذبني ب نيمتهل د ذبر الله ت یرة رلصینینینینینین رب -

 فدحسو رلم جور أ؛ يحیرة فؤردك دت   ب نمسك؟
 (154)همان: « ن تج -

از آن  توان به بخشيشويم که تنها ميرو ميگشايي و نيز بحران روبهافکني و گرهدر وول رمان با موارد فراواني از گره

سو با توجه به حجم بالاي رمان و ذکر بخش شاره کرد. از ديگر  تلف که اگرچه از لحاظ پيرنگ و ورح با ورح هاي مخا
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ّا داسمممتان که در دل آناصممملي همخواني دارند، ام ها، ها، بحرانافکنيتوان گرهها روي داده اسمممت، ميهاي ديگري 

 شود.ها اشاره ميهاي فراواني در متن رمان مشاهده کرد که در زير به بخشي از آنگشاييها و گرهها، تعليقکشمکش

ها ا آنهايي که بمردنيش به ديدار موحدين رفته اسممت، پس از صممحبتفرسممتادۀ ابن عنوانبهعربي که پدر ابنزماني 

شده و انجام داده، از فراز ديواره سب خويش  سوار بر ا شهر فرو آمده و بدون حرف  ست. در  سويبههاي  دربار تاخته ا

شد و در حالت هول و ولا قرار مياين بخش مخاوب با خود مي شد که نتيجۀ اين امر چه خواهد  گيرد. اين هول و اندي

شممود امّا تا شممروع بخش بعدي اين تعليق عربي نيز نفوذ کرده و او از شمموهرش جوياي احوال ميولا در وجود مادر ابن

ب ة سيجيغ ظت  أبي   أجا  رلس ر دررح منزل رلساتجل دف ر أن  سةت قة يه أرض   سیر رجتا  حصينه دسير »کند: مخاوب ادامه پيدا مي
 باليه رلقص ل دجنة ي باغ  يح باث رللح

 أمو رو یر عينم؟ -
 دقبل أن يجیبه أحةوتج ي ج عينم بو   دنیش  و رلقص  ف ر سميجه   غ أبيل للللللللللللللل سدلتهلح

 ؟ ي ر حةث يا جا ة  -
 ست ا لح   حینه يا ن رل -
 ول سنت ن بخیر؟ -
 ن تج، ؛ تخي ل -

: 2016، )علوان« لللللل  ینینینینینبيحي   يد نصینینینینین الله دفتحه لا  حةمو بال بق دلیو ؛بو   دنیشل للللللللللللل دقة  نا رلماك إلى رلصینینینینیناا

36- 38 ) 

يبايي را رنگ زر رؤيا، پرندۀ ياقوتيعربي بسته شده است وي دزماني که درهاي اميد براي يافتن وتد دوم بر روي ابن

ولما »د: شوخواهد به مراکش برگشته و به دنبال همسفري بگردد که در اين مسير مکه با او همراه ميبيند که از وي ميمي

 بهکه وي  شممودمي( اين امر سممبب 238)همان: « اقتربت منه تکلم وقال: عد إلى مراکش تجد رجلاب يرحل معک إلى مکۀ

شود تا فرد  شده و به دنبال يافتن اين را بيابد. بدين موردنظرهمراه بدر عازم مراکش  ست که مخاوب وارد تعليق  گونه ا

 قات لهلح»تواند باشد: گردد که اين مرد چه کسي ميسؤال مي
 عةر   بيحي  ن حل يا بةرل -
 إلى رمو؟ -
 إلى   ركشل فإج  شتيقٌ  ةر ل -
 لمو؟ -
 ( 239)همان: « أج فه!ر لٌ منتو ج للل د؛  -
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 عربي از وريق مريمچنان مخاوب را در حالت تعليق قرار داده تا بيسممت صممفحۀ بعد که ابنعلوان با زيرکي تمام هم

ست: باخبر مي سرارآميز کي  ینینین تت   ل قایلا  دتشینینینيعات أا بتد ل سینینینقف رثي ةل  يلت   ل ب أسینینینتي فيدة  دنو غ »شود که اين مرد ا
  دو  تبتستج ربتسي ر     ئنر دقيلتلح بيش ة  إلى جیني

 أا أج فه يا حبیبيل -
 رجتةلت    اس  دقة   قني كلا تيل حةقت فیتي ب ینلح فیت ي ر يدٌ دل مٌ   ي  دقاتلح

  و و ؟ -
 ر ل رسمه رثصةيرل -
 رثصةير؟ تقصةمو أبابت   رثصةير جيلم رثسيب؟ -
 (258و  257: 2016)علوان، « أ ل -

 ريتم  ريایمر!»هاي رمان زماني است که خليفه گم شده و اثري از او نيست: افکنيگرهترين يکي از بزرگ
لقص  رديل جایه ييد ه  بيحي     قص رة ن  ه   سلا ف  ةوي ييلیرل رستةج  بقیر ريةم دسدفتج جنه فاتج يح  أمُّتتج   ربا ل بحث ر   أردقر 

لى ل نشینینینینینین در رث رل   حةرئ  رلقصینینینینینین  د نبيته لیردر إن كين ،تایي  بنمسینینینینینینه، بلا  ةدىل ي   ر إدع   رلج رر  د صینینینینینینلاه د تتبته فاتج يجةدر له ر  ر  
 (249)همان: « رلبح  لیردر إن كين مترمةض جا  رلشيطئ ف  ةده ييلیي  إ؛  و رل  بان درلن ررل

صلاب گشته و نزديک است ا چه بر سر خليفه آمده، بيشتر از قبل وولاني کهايناين بار هول و ولاي مخاوب براي فهم 

سپارد که ناگهان در بخش  شي ب گاه خويش غار را خلوت کهيدرحالشود رمان، او در غاري پيدا مي 79خليفه را به فرامو

پردازد که در بيابان به دنبال او عربي به معرفي اين شممخصمميت مي، ابن80قرار داده اسممت. در سممطرهاي ابتدايي بخش 

شده ميسرگردان بوده و او را  لم تتة تنتصینینینینف رلشینینینین و   رلسینینینین يد دتختبئ ظلالني بتني إ؛ دقة با ني أدل يين »داند: همان خليفۀ گم
لا سینینینيف مو   رل  م  إلى ب ابكل سینینین ا ب ینینینق سینینینيجيغ  نذ شینینین دق رلشینینین و  تح ةمو رل لا يغ رلقایار رل  د ینینینمتي لني ريایمر م ق ب بو م سینینینف 

 (.466)همان: « ني در ق رل ینلحبتل دقر ب ة أن  اة  بني رلمي  دددةج

ابوغوث  هکاينهايي که قهرمان داسممتان با آن روبرو بوده، يافتن وتد دوم اسممت؛ ابتدا به گمان يکي از بدترين بحران 

( به دنبال آن وي پنداشته که ممکن است 195: 2016مدين است به سراغ وي رفته امّا ناکام برگشته است )ر. ک علوان، 

سيدن به مراد ناکام ميوتد دومش، ال شد امّا اين بار نيز در ر شمکش ذهني ميسبتي با ود که شماند و به دنبال آن دچار ک

 و جت إلیه دقبةات مةه فقيل بت سةللح»تواند باشد: تر از اين دو ميوتد دوم وي در آفريقا، چه کسي شايسته
 لم أنم  و شةة رلبردل -
 دلتني    یف  يا شیخني! -
م ني أن ري قر رل  جا   سة  لم ت ة ليل د؛ ممتد  س   م لف ب در  حتى أيا تي جا   و مستحقتي ديخاق أ لل رلبرد  -
ل  جا ة

 ش  غ بخیبر أ ل  ب م ف ق رأس  دت شك أن تسقل جا ةل حيدلت رنيدلر رويیرة ل لة الله مص فتي جني فقاتلح
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 د و و  رلذ  مستحقتي يا شیخني؟ -
 أنتل د و عیرك! -
یبر رلوول  يطي  بخیيلي م  ي  أنة ياق ي قر   و دلية   يلح ست رة ني وذه ريیبر درلإحبيطل دلتني كنت أتمنيه دتةر  ليل د ي درم قة دسق ت ي

 «ياق ي قته فایو ب تةل  و بق    أف مقیر إ ر كين أب   ةمو درلسینینینینینینینینب  لیسینینینینینینینیني  و رودتاد دأمو أ وت   وذه رلبلاد رلشینینینینینینینینيسینینینینینینینین ر بحثي جو دتة؟

 (205: )همان

شده امّا دنبال اين اتفاا تلخ و نيز خوابي که ابنبه سفر به مکه  شته و عازم  صّار همراه گ عربي ديده، وي با ابوبکر الح

شده و بحران وجوديِ ابن عربي رو به افزايش نهاده و پس از ديدار با الحريري و الخياط در قاهره، به ناگاه الحصار فوت 

شمکش ذهني قهرمانِ رمان رو ست:  ک يرل لللللل ُ وات»به فزوني رفته ا رفیق  رلإف   !د  دسینینینل ف ح  بشینینینميئه دت يفیه  يغ رثصینینینة
أن  أنت ت ا ني كیف بی  رلم ت  دتمیت روحیيد؟ ول أنت تذكة جول يم غ قبل أن أك ل رحا  إلى  ترل يا ربي  ي ر ت مة أن تتشینینینینینینینینینینینینینینف لي؟ 

صفحات پاياني همين بخش )بخش 282)همان: « يكرل سینینینینینل تم غ درل سینینینینینيلر تبق ؟ رحميك يا ربي رحم (، گره اين بحران 45( امّا در 

شده و او وتد دوم ابنشود و معلوم ميگشوده مي شين الحصار  ست: شود که الخياط جان دلمةي كين دتة ، كیف لم  -»عربي ا
 يجةج طیار رلسن رغ؟

 ه لیو أولا  ب ةل؛ متتتج رل تة أ  ه إ؛ إ ر رأى    يحبه  ي مت ه أد ظوة أن
عيص د ت  بلح  ينت  ینینینینةره دف رشینینینینه، دربتا ت   حاق  عصینینینینر  ويئار  و رثسینینینین ة درلمتينرل ظلة ريیةيط مت و   أ ج بتا يغ  دأا أسمق  

 كثیرر  دأج  قایلا  حتى قيللح
 أا رل رم  يا أبا ومنتل

 وببت درقمي  دكد ي نتزج نصلٌ حيدٌّ   يي  تي د حت بهلح
  ي ر؟!

 ربتستج ريیةيط  لد ف ه دقيللح
 (286: 2016)علوان، « أا دتةك رلثيج

سنده روي داده در مورد ازدواجيکي از بدترين بحران ست؛ در ابتدا هايي که براي نوي ست که وي انجام داده ا هايي ا

سعد شنهاد خواهرش، أم  ست )ر. ک همانو پس از تأييد فاومه بنت المثني با مريم بنت عبدون ازدواج  وي به پي : کرده ا

  ( مريم از وي جدا شده و عازم شهر خويش، بجايه شده است:306(، امّا پس از مرگ دخترشان زينب )ر. ک همان: 164

 بة ت أيیرر لح»
 أرمة أن أج د إلى بجيمرل -

 نو غ إلیتي فدلقت بنو رتهي ب یةر  جنيل قات فيلح
 ؟أنتِ   يیر بقيع رورض دت مةمو رل  دة إلى بجيمر -

 ستتت دلم لتل و ةت شمتیتي دظات تتينةت رلنو  إلى د ت ل قات فيلح
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رسم   يا   لل لقة أد  ني   ي  فقة ومنتل فلا توني أن  تاتي مقق جایك دحةكل ربتتا  إلى الله دت اق  بأسینینینینینینینینینینینینینینتير رلت بر  -
 مذوت جنك رثزن دمسا وي قابكِل

 (308: 2016)علوان، « شمه الله لك فخیٌر لك أ؛ة ت  فهرت كني أ وت يا أبا ومنتل د؛ تسل جو شدجل إن لم مت -
( 444قضيه وي با فاومه بنت يونس بن يوسف که خبر رسيده شوهرش در جنگ شهيد شده )ر. ک همان:  ازاينپس

ست )ر. ک همان:  شده445ازدواج کرده ا سري  صاحب پ سال  سابق فاومه، ( و پس از دو  شوهر  اند که آن را به ياد 

شده و در ناميدهعمادالدين  شهيد ن شته و اعلام کرده که  شوهر فاومه برگ شيده زيرا  اند. اين ازدواج نيز چندان وولي نک

عربي او را ولاا داده است )ر. ( و به دنبال اين امر ابن499اين مدت به اسارت و بردگي گرفته شده است )ر. ک همان: 

شق نظام506ک همان:  ست:  (. در ميان اين دو ازدواج، وي عا شده ا صفهاني نيز  شيخ زاهر ا فتنحیةت  ينبي  دسم تتي »بنت 
 تق للح

 رلسلام جایك يا ج  ل -
با  (311: 2016)علوان، « رلنسینینینینینینینینینینینینینینینيدلح رديا  دمق ل قابيلح رديا  فینینةياینینت رلبیینینت دقابي    ن درحینینة فتق ل يیر ّا گويي روزگار  ام

خواهد بداند عاقبت اين عشق چه عربي سر ناسازگاري دارد؛ مخاوب در اين صفحات در حالت تعليق قرار دارد و ميابن

شد؟ آيا اين دو شقانۀ آن خواهد  شي از رمان به خاورات عا سيد؟ امّا که بخ ست، به هم خواهند ر صاص يافته ا ها اخت

   غ ربتسي تتي درودردغ جینيوي رتسيجي  دقيلت دو  تنو  إلى حی  ل ل بیةوي »شنويم: زبان نظام ميپاسخ، منفي است و اين را از 
   جنق لح

 وج ؛ أ اك  لك يا حبیبيل -
 دلمي ر؟ -
 وج دتةك رلثيل  للل -
 للللل -
 .(429)همان: « درودتاد متزد  ن رورض يا حبیبي -
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